
پري كوچولو دوتا بال كوچك داشت؛ و يك چوب دستي بلند. پري هر روز 
اين طرف مي پريد. آن طرف مي پريد. چوب دستي اش را تكان مي داد و گل گل گل 
همه جا را پر از گل مي كرد. سيب سيب ســيب، درختان را پر از سيب مي كرد. 

شُرشُرشُر، چشمه ها را پر از آب مي كرد.
يك روز پري كوچولو چوب دســتي اش را برداشت تا هوهوهو، باد را صدا 
بزند كه الاغي از راه رســيد و چوب دستي اش را قاپيد. پري فرياد زد: «چه كار 

مي كني؟ صبر كن. بايست.»
الاغ صبر نكرد. دويد و رفت و پشت يك درخت، چوب دستي  را تكان داد و 

كاه كاه كاه، درخت را پر از كاه كرد.
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بعد چرخي دورِ خودش زد و يونجي يونجي يونجي، زمين را پر از يونجه كرد. 
بعد دوباره يونجي يونجي يونجي، باز هم يك خروار يونجه روي زمين درست 
كرد. دور و بر الاغ مثل درياي يونجه شد. يونجه ها از قدّ الاغ بلندتر بودند. الاغ 
بر  پريد و شروع كرد به خوردن؛ امّا كمي بعد حس كرد نفسش بالا نمي آيد. دورو 

الاغ پر از يونجه بود. راست يونجه، چپ يونجه، بالا يونجه، پايين يونجه.
الاغ داشت در درياي يونجه غرق مي شد. داد زد: «عر... عر... كمك، كمك.»

كسي صدايش را نشنيد. بلندتر داد زد: «كمك؛ كمك.»
پري ايستاد. گوش داد. صداي الاغ بود. پري داد زد: «كجايي؟» 

الاغ گفت: «اين جا. توي يونجه ها. كمك، كمك، عرعر...»
پري نگاه كرد. ديد چه خبر است! داد زد: «چه كار كردي؟ اين همه يونجه!»

الاغ نفس نفس زد: «كمكم كن. كمكم كن.»
پري گفت: «چوب دستي كو؟»

الاغ ناله كرد: «نمي دانم. شايد نزديك درخت بيد.»
پري بالا پريد. پايين پريد. اين طرف را گشت. آن طرف را گشت تا چوب دستي  
را پيدا كرد. چوب دستي را تكان داد و هوووپ هوووپ هوووپ، هرچه كاه و 
يونجه بود، جارو كرد. الاغ نفس راحتي كشيد و از جا بلند شد. پري چوب دستي 

را تكان داد و هوهوهو، باد را صدا زد. الاغ گفت: «پس من چي؟»
پري چوب دستي اش را تكان داد و يونجي يونجي، يك باغچه ي كوچولو پر 

از يونجه درست كرد. الاغ رفت در باغچه؛ نشست و يونجه خورد.
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